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 بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

 رمضان رضائیدکتر 
 یفرهنگ مطالعات و یسانان علوم پژوهشگاهاستادیار 

 چکیده
ین ااست با طرح  معلوف یفوز و اریشهراین جستار در صدد تبیین مضامین مشترک اشعار 

ین اگفتن به پرسش، که مضامین مشترک اشعار آنها دربارة طبیعت چه بوده است. برای پاسخ
حلیل تی و انهـ توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخاپرسش در فرایند تحقیق از شیوه تحلیلی

دلیل ار بهه شهریهای این جستار بیانگر این است کها بهره گرفته شده است. یافتهمحتوایی داده
کش انتیکردن مقطعی از عمر خویش در دامان طبیعت و فوزی با توجه به گرایشهای رومسپری

. نگرش شهریار نسبت به طبیعت حاصل تجربیات و انددر طبیعت تأملات خاصی کرده
ی اوانکه در نگاه فوزی، طبیعت منشأ الهام مفاهیم فرریافتهای شخصی وی است در حالید

رنگ  که در شعر فوزیاست. توصیف شهریار از طبیعت، بیشتر جنبة رئالیستی دارد در صورتی
 گیرد.خود میآرمانگرایی به

و  یرانطبیعت در شعر شهریار، طبیعت در شعر فوزی معلوف، شعر معاصر ا ها:واژهکلید
 عرب، شعر معاصر فارسی، شعر معاصر عربی.

                                                 
 18/11/1397پذیرش مقاله: تاریخ  15/1/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 :نویسنده مسئولdrr_rezaei@yahoo.com 
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 مقدمه .1

از  عنوان عنصریاو با طبیعت بیش از ویژگیهای او، تنها به ةسرنوشت انسان و رابط
ای گونهچرخه اکوسیستم طبیعی اهمیت دارد. انسان به خلق محیط اطراف خویش به

. از شودمی اطراف او منعکسها در محیط و طبیعت پردازد. این اندیشهاندیشمندانه می
ت فرهنگی، بدون شناخت دقیق تحولا یعنوان محصولاین رو خلق فضاهای منظر به

طف در عقاط اندیشه آن هم کاملاً در ارتباط با زمان امکانپذیر نخواهد بود. همیشه ن
 هن از همه شاعرادر این میان توج وها و دلایل بروز آنها مهم و مورد توجه تغییر اندیشه

ین ود. اشهای طبیعت و وصف آن دیده میمهمتر بود. در اشعار برخی از شاعران جلوه
از  را پر شود، جهانگیرد. چون هر چشمی که باز میمایه می هاوصفها بیشتر از دیده

 ه چیزاینجاست که هم ؛بیند بویژه که این چشم از آنِ شاعر باشدنقش و نگار می
، حریر مستانزیز، زربفت و یانگیز؛ تابستان، هزار رنگ؛ پاشود. بهار، دلانگیز میخیال

ر یش از هبشود. این ارتباط ای بر قرار میبین طبیعت و شاعر رابطه شود وسفید می
خته ت شنالذا انسان شعور طبیع ؛تواند نمود یابدآن هم هنر شاعری می ،چیز در هنر

ا رفتر بژکند و پیوند لوه میصورت شور و عاطفه جولی این شعور در شعر به ؛شودمی
-ندیشهانگرش، تفکرات، باورها و  چگونگیسازد؛ اما تفاوت در می فراهمطبیعت را 

ان که نگرش یکسان و یکدستی به طبیعت از سوی شاعر است های شاعران باعث شده
  های متفاوت شده است.و همین امر باعث خلق تصاویر و القای اندیشه نباشد

ن چومهـ شاعر، نگران است و از شاعر، ودی مستقل همراه انسانطبیعت مانند موج
ه کبیعت، نگری انسان و طهر چند این یکسان ؛کندوجودی برابر، چیزی را مطالبه می

ی خاص سوی یگانگی یا استقلال طبیعت در شعر، هنوز برای منظورگامی است بلند به
ن بردادشاعر از صبح برای خ شود؛ یعنیاست که به زندگی اجتماعی انسان مربوط می

 .(159 -155: 1380 )فلکی،برد به قوم یا برای تقابل در مبارزه با تیرگیِ اجتماعی بهره می
طبیعت  ،های شعر تأملی معاصر است. ادبای معاصرتأمل در طبیعت یکی از شاخه 

 دانند و به گفتگو با مظاهر آن چونرا چون انسان، زنده و داری احساس و شعور می
کنند و فقط به نشینند و با آنها زندگی میپروانه، مورچه، گنجشک، عقاب، کرم و... می

بیان احساسات و عواطف خویش، هنگام مشاهدة مظاهر و زیباییهای مختلف طبیعت 
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: 1963)جادّ،  و اگر هم بوده، اندک بوده است بودهدر قدیم وجود ن آنچه ؛پردازندنمی

253). 
 براز عواطف،ا قالببلکه طبیعت را  ؛پردازدصف طبیعت نمیشاعر معاصر، فقط به و

 دهد. شاعرانی که با نگاه عاطفی و متأملانه بههای ژرف خود قرار میتفکرات و اندیشه
، آنان ای از آن برایشوند، هر ذرهدر پاکیهای آن غرق می و نگرندطبیعت می

شاعرانی را از ست که روح چنین اطبیعت آتشی  ای از اسرار است.مجموعه
 کند. شاعر با ذرات و واحدهای طبیعت ارتباط برقرارپر می ینامرئی و خفیفعشق

 أملی، زنده وتپس طبیعت از دیدگاه شاعر  ؛داردرده برمیپکند و از اسرار و رموز آن می
شاعر فقط در صدد نیست که ترجمان . (154: 1385)میر قادری،  دارای احساس است

ه بد. بهار شویثرات دیده مأهایی به این تبیعت باشد، بلکه گاهی اشارهتأثراتِ مولودِ ط
عر یعت شازاست؛ اما طبانگیز است و بیابان وحشتیز غمیخواند و پازیستن فرامی شاد

ه ب راناعاما آیا نگاه و نگرش تمامی ش؛ نقص و خاموش و زیباستهمچون جانان او بی
به طبیعت پاسخگوی چنین  آنانطبیعت یکسان است؟ بررسی تطبیقی نگرش 

مقایسة تطبیقى موضوعات  نیز پژوهشاین  هدف کلىهایی خواهد بود. پس پرسش
ر و دلیل آن داشتن ویژگیهای مشترک دشاعر است اشعار این دو  وصف طبیعت در

گر رومانتیک و غربت و دیهایشعر شهریار و فوزی از قبیل عشق نافرجام، گرایش
به این صورت است که موضوعات مختلف وصف نیز کار شیوه و روش است. مسائل
و  ،ذکرها اى آنو شباهتها و تفاوته، دو شاعر مطالعه و مقایسه در اشعار جداگانه ،طبیعت

 شنایىآدر این مقاله، تلاش شده است زمینة مناسبى براى . شودسپس نتایج بیان مى
ها شباهت عر فراهم آید ودو شادر اشعار وصف طبیعت  واقعی بیشتر با جایگاه و ارزش

کتب مریه د. برای تحقق این مهم، تلاش شده است براساس نظبیان شو آنها یاو تفاوته
وضوع میین ـ توصیفی به تبگیری از شیوه تحلیلیمریکایی در ابیات تطبیقی و با بهرها

  پرداخته شود.
زبان. نه صرفا  ؛مریکایی، معیار تطبیق دو اثر، ملیت و فرهنگ استادر مکتب 

اساس، محقق ادبیات مریکایی پذیرفته نیست. برایناضرورت ارتباط تاریخی در مکتب 
گاه اوست. ریماک در این باره بلکه تاریخ تکیه ؛تطبیقی به دنبال ارتباط تاریخی نیست

کردن بر تحقیقات تاریخی برای رسیدن به نتیجه گوید: بین گرایش تاریخی و تکیهمی
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کند؛ امّا با شرط ارتباط رد. او استمداد از تاریخ را توصیه میبهتر، تفاوت وجود دا
تاریخی مخالف است. ادبیات، واقعیتی فراملیتی است و باید آن را ورای سیاست و زبان 

مریکایی با االمللی به ادبیات مولود این تفکر است. مکتب و قومیت دانست. نگاه بین
ای انسانی و زیباشناختی، هر دو آنها را ن مقولهعنواتأکید بر ارزش هنر در کنار ادبیات به

 اوضاعداند و تاریخ، سرزمین، زمین، نژاد، های خود، کاری انسانی میبا همة زیرشاخه
کند. رماک از طورکلی عوامل خارجی را از حوزة نقد و بررسی خارج میاجتماعی و به

است که پدیدآورندة آن مهم اثر ادبی مانند تابلو نقاشی »پیشروان این مکتب معتقد است 
هدف این  .(50: 2006)محمود غیلان، « آیدنظر مینیست؛ بلکه تنها زیبایی خود اثر، مهم به

مقاله، مقایسه تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف است. با این 
این شود که و نشان داده می ،مقایسه پلی بین ادبیات ایران و ادبیات عرب مهجر ایجاد

رومانتیکی و غربت و هایدو شاعر با وجود اشتراکاتی چون عشق نافرجام، گرایش
چنین هم و مسائلی دیگر و نیز اختلافاتی از قبیل منطقه جغرافیایی و نیز تفاوت فرهنگی

 اند.های اجتماعی و سیاسی چگونه به طبیعت نگریستهتفاوت در زمینه

 پیشینه پژوهش 1-1
یار توجه واقع نشده، دربارة شعر شهر که چندان مورد ،فبرخلاف شعر فوزی معلو

عر ای متعددی صورت گرفته است. برخی از پژوهشگران به بررسی تطبیقی شهپژوهش
رخی بف با اند و در مواردی نیز فوزی معلوشهریار با دیگر شاعران عرب نیز پرداخته

 سهگونه مقایهیچ شاعران ایرانی مقایسه شده است؛ اما بر اساس بررسیهای نگارنده
ر که د است. برخی از تحقیقاتی انجام نشدهتطبیقی بین شعر شهریار و فوزی معلوف 

 شده، عبارت است:شعر این دو شاعر انجام 
 وصف طبیعت در دیوان شهریار، اسماعیل تاجبخش و حسین زرندی میاندواب،. 1

در سایت  ای که. در این یادداشت سه صفحه1392، شهریور 105مجله حافظ، ش
نورمگز قابل دسترسی است در حدود یک و نیم صفحه به وصف طبیعت در اشعار 

 فارسی شهریار پرداخته است.

علی و  منتظمی ، علیفوزی معلوف« علی بساط الریح»اندیشه آرمانشهر در قصیده . 2
بهار و تابستان ، 2ش ،زبان و ادبیات عربیمجله  چناری،احمدیاکبر علیو  نوروزی

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/956644/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%af%d9%87-%c2%ab%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%ad%c2%bb-%d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%81?q=%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81&score=566.36865&rownumber=2
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/20625/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/20625/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/31889/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/253148/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c_%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1143/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1143/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50930
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50930
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. در این مقاله پس از طرح موضوع آرمانشهر به مسائلی چون ساخت روایی، زمان 1389
 ، مکان، کارکرد تخییل، آزادی و عشق و غیره پرداخته شده است.

 
 معرفی مختصر هر دو شاعر. 2
 شهریار  1-2

در  ریزدر خشکناب تب (1367 -1285) «شهریار»ی معروف به محمدحسین بهجت تبریز
ی عرب و مقدمات فارسی . ویپا نهاد هستی ةبه عرص ای علم دوست و روشنفکرخانواده

 ةوردو  را نزد پدر آموخت و تحصیلات ابتدایی را در دبستانهای متحده و فیوضات
شر منت ی به نام ادبامحمدیه گذراند. در این مدرسه، مجله ةدبیرستان را در مدرس

 اد.ددر آن انتشار  «بهجت»نخستین شعر خود را با تخلص شعری  شد و محمدحسینمی
باقرخـان   ایام کودکی او با جنبش آزادیخواهان مشروطه بـه رهبـری سـتارخان و   

پـس از تحصـیلات    شـنا شـد.  آدیـوان حـافظ    ن وآوی در کودکی بـا قـر   همراه بود.
ارد شهریار سـپس و  دارالفنون گردید. ةوارد مدرسمقدماتی حوزوی به تهران رفت و 

مـدرک   گـرفتن بدون  ،سال تحصیلپنج از  پسای طب شد ولی در پی حادثه ةمدرس
 در خراسـان وارد خـدمت دولتـی گردیـد     و دانشکده را ترک گفـت و  ، تهراندکتری

 .(35: 1374علیزاده، )
ز است. اگر غیر بوده ا همراه زندگی و سرگذشت شهریار همیشه با علاقه و عشق

 بّتـی محبـه   اندازه حسـاس دارد بود. شهریار چون قلبی بیاشعار هم نمیاین این بود 
 وکه حد  کندحق شناسی می شود وی خوبی و زیبایی چنان فریفته میئکوچک یا جز
ناشایسـتگی دلتنـگ    مهـری و به همان نسـبت هـم از کـوچکترین بـی     اندازه ندارد و

 . (12 :1374)روشن ضمیر ،شود می
نکند؛ تا از کنار مظاهرطبیعی نیز بسادگی گذر  است همین حس لطیف باعث شده

شهریار  کشید.تصویر بلکه با تمامی حواس خویش آنها را لمس کرد و در آثار خود به
را نیز  (حیدرباباسلام به ) حیدربابایه سلام ةمنظومدر کنار مجموعه آثار پنج جلدی، 

رود و شمار میبه ترکی آذربایجانی ادبیاتاز شاهکارهای  و اوستر مهمترین اثدارد که 
ین مجموعه در میان اشعار ا .استشاعر در آن از اصالت و زیباییهای روستا یاد کرده

شهریار در سرودن . زبان زنده دنیا ترجمه شده است 80مدرن قرار گرفته و به بیش از 
ها در غزل شهره تر از دیگر گونهاما بیش ؛استهای شعر فارسی تبحر داشتهانواع گونه

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50930
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/50930
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گونه از جمله سرایندگانی است که شعر را محلی نیک برای بیان تفکرات تأمل . ویبود
تربیتی را در قالبهای  و و بسیاری از مواعظ اخلاقی استآموز دانسته و نصیحت

ر کند. مخاطب این افکابیان می هاگوناگون شعری بویژه در قطعات، رباعیات و دوبیتی
 خطابی شخصی و منحصر به فردِ و و مفاهیم نیز نوع بشر و انسان در طول تاریخ است

 خاصی نیست.

 فوزی معلوف 2-2
پرور به دنیا آمد. دوست و ادبلمعای در زحله در خانوادهم( 1930 -1899)فوزی معلوف 

 شعرهبپدرش عیسی اسکندر معلوف یکی از لغویان معروف بود. فوزی از همان جوانی 
در  د. او اشعار خویش راشنبوغ شعریش شکوفا  1914روی آورد تا اینکه در سال 

 چنین به انتشار مقالاتی در نشریات مختلفهم ؛ساختمجلات مشهور منتشر می
 شد و پس از دارمبادرت ورزید. سپس منصب منشی دانشگاه سوریه در دمشق را عهده

پایان برد هبدر انستیتو فریر در لبنان آن مدیر مدرسه گردید. فوزی تحصیلات خویش را 
ل ه برزیبدر زبانهای فرانسه، پرتغالی و اسپانیولی به مهارت رسید اینکه و پس از 

د او شهرت فوزی در ادبیات بیشر مرهون منظومة بلن. (341: 1971)قبش، مهاجرت کرد 
 که در است که شرح سفر خیالی شاعر به آسمانها است «علی بساط الریح»تحت عنوان 

ر شاع» کند و به همین دلیل لقبآنجا با ستارگان، پرندگان و روح خویش دیدار می
بخش  اعر هرشاند. این منظومه در چهارده قسمت سروده شده که را به او داده «الطیاره

عنوان  ز باچنین او منظومة بلند دیگری را نیرا یک نشید یا سرود نام نهاده است. هم
و به ا د. تنها هفت قسمت از این منظومه را سروده بود که مرگسرو «شعله العذاب»

 ، گرایشیعتمل در طبأفرصت نداد تا آن را کامل کند. از ویژگیهای بارز اشعار فوزی، ت
ق به آزادی و نیز بدبینی نسبت به هستی و زندگی است که به علت بیماری، عش

ح، )صید ته اسر وی به وجود آمدنافرجام و تأثیرپذیری از ابوالعلاء معری و ابن رومی د

ضفاف مطولة علی»، «القفصحمامة فی»، «أغانی اندلس». (235: 2009؛ هواری، 346: 1956
 از دیگر آثار اوست.« ابن حامد»، قصة «الکوثر

 وصف طبیعت در شعر دو شاعر .3

 جانبخشی به عناصر طبیعت 1-3
 عناصر یجان وتوانند در اشیای بهایی که شاعران و نویسندگان مییکی از زیباترین راه



 
 دو

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

رس
 فا

قی
طبی

ت ت
لعا

طا
م

– 
بی

عر
 

ال
س

2، 
ره

ما
ش

4، 
ان

ست
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
13

96
 

 

 طبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوفبررسی ت                                           

 

35 
      

  

 ، هنرای زنده و پویا جلوه دهندطبیعت، تصرف کنند و آنها را به گونه ةغیرزند
د وانمنتتوانند از این راه و به کمک نیروی ذهن جانبخشی یا تشخیص است. آنان می

 ا دررنمایی، همه چیز خود به اشیای بیجان، حرکت و جنبش ببخشند و با این زنده
 خوانندگان نیز از حیات سرشار کنند. چشم 

ه کهای صورخیال در شعر، تصرفی است عنوان یکی از زیباترین گونهتشخیص به
ش ل خویکند و از رهگذر نیروی تخیذهن شاعر در اشیا و در عناصر بیجان طبیعت می

عت ه طبیهنگامی که از دریچة چشم او ب ،بخشد و در نتیجهبه آنها حرکت و جنبش می
 «ستنگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات اشیا میو ا

ره کنایی از جنبة بلاغی، تشخیص را باید زیر مجموعة استعا. (149: 1372)شفیعی کدکنی، 
ت و به ان اسشود، اغلب انسبهی که ذکر نمیرو که در استعاره مکنیه، مشبهاز آن ؛شمرد

فوزی  در اشعار شهریار و. (159: 1370)شمیسا، ه است مداراناصطلاح استعاره انسان
با، شود. شهریار در بیتی زیمصداقهای زیادی برای تشخیص یا جانبخشی یافت می

 سراید:و چنین می است های بلند را برای تماشای سینما به صف نشاندهکوه
  های بلند، کوهصحنهچه جای من که بر این 

 

 به صف ستاده تماشای سینمای ترا 
 

 (124 /1: 1371)شهریار، 
بخشد که گویی زنی به ماتم شب تاریک را چنان شخصیت می و در جایی دیگر

 :نشسته است
 چونسر تاریک شب فکنده سیه معجری به

 

 بخت مـن نشسـته بـه مـاتم سـیاه پـوش       

 

 (96 /3)همان:  
راوان از تشخیص بهرة فچه در دیوان اشعار و چه در منظومه حیدر بابا شهریار 

ل است. قبی از این یاد شدهکه دو بیت  کندبرد و در برخی از آنها به حق، نوآوری میمی
اعث بزد و ساافزاید و شعر را پویا و متحرک میکاربرد این آرایه بر محتوای شعر می

 روی خود احساس کند. ای از تصاویر زنده را پیشا خواننده مجموعهشود تمی
ی با وهای فوزی نیز از این آرایه در اشعارش استفاده کرده است. بسیاری از گفتگو

 ست:انچه عناصر جاندار و بیجان طبیعت از این باب است. نمونه بارز آن گفتگو با غ
ــت:   ــیّ وٌ قالـَـ ــرت وٌردهي  لــ  نَظـَـ

 

 فی الکوَنِ للکـونِ کـارهِ    أَنتٌ مِثلی 

 

ــــومانی وٌ باکـــــائی  فلَِمـــــاذا تَليـ

 

ــارهِ      ــن أخَط ــافا مِ ــا أخَ ــانَ مِمّ  ک

 

 وٌیــحٌ نَفســی مـِـنَ الرفبیــعِ فَفیــهِ    

 

ــارهِ       ــهِ وٌ بهٌـ ــینَ آسـِ ــی بـٌ  أيجتَنـ

 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87.html
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 امیوٌ مِن الصَّیفِ فهَاوٌ یاحـرِقي أکَم ـ 

 

 عٌلـــی راغمهِـــا بِلَحفـَــهِ نـــارهِ       

 

 (193: 1958ف، )معلو                                                            

 دامان طبیعت و خیال شاعرانه 2-3
هری شتصنع  که در زندگی پر ،رمانتیسم به موازات نقد تمدن و نکوهش نمودهای آن

ی و آلایش روستایآید، منادی بازگشت به طبیعت و زندگی ساده و بیجلوه درمیبه
 وصیفهایتاز  ویژه به طبیعت علاوه بر اینکه آثار رمانتیک را ویکردِاین ر .شبانی است

وة ه شیبستایشگرایانة طبیعت و مناظر پرنقش و نگار و بکر و وحشی آن سرشار کرده 
 برخلاف آثار .متفاوتی بخشیده است رنگتوصیف طبیعت نیز در این قبیل آثار 

ین ا ،مدهد در رمانتیسرار مینظر خود قةکه توصیف بیرونی طبیعت را وجه ،سمکلاسی
 هاییژگیوتوصیف با ادراک درونگرایانة طبیعت و همدلی با آن همراه است و حالات و 

 ن فورست،لیلیا) شودطبیعت به تعبیر لیلیان فورست در پیوند با احساسات انسان بیان می

 رِعناص دِها به کاربرستعلاوه بر این در پرتو دلبستگی به طبیعت، رمانتی .(53: 1375
 صر دررو سهم این عنااز این ؛دهندطبیعت در کلام خود تمایل افزونتری نشان می

 در شعریشتری دارد. دارای بسامد بمراتب ب ستسخن و صورخیال شاعران رمانتی
نه و هم درک درونگرایا ؛گر استشهریار این ویژگی به صورت کاملاً بارزی جلوه

 است، های وی مشهودآن در بسیاری از سروده همدلانه از طبیعت و عناصر و اجزای
یل جلیل تجلعناصر طبیعت سهم چشمگیری دارد.  ،شآراییها و صورخیالهم در صحنه

 گوید: باره میدر این
د افـلاک  مطالعه آثار شهریار از نخستین ایام زندگی ادبیم مرا دربر گرفت و به گر

د، ی ابر، بـا چشمم را به درک زیباییهاگردانید و نهال اشتیاق ادبی را در من پروراند و 
 .(335: 1378)تجلیل، های جوشان گشود برق، رعد، عطر و بوی و چشمه

 زند تبریزبیا که طعنه به شیراز می شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز
 ستاره گرچه به گوش فلک شود آویز به گوشوار دلاویز ماه من نرسد

 انگیزز خاطراتییگشوده پرده پابه باغ یاد تو کردم که باغبان قضا
 یزیی بازبهار عشق و شبابست این شب پایچنان به ذوق و نشاط آمدم که گو

 به عشـوه بازدهنـدش بـه بـاد رخـت و      عروس گل که به نازش به حجله آوردند
 جهیز

 به خاک و خون همه در انتظار رستاخیز شهید خنجر جلاد باد می غلتند
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 زردبهار سبز کجا وین شراب سحر آمیز خزان خمار غمش هست و ساغر گل

 (926 /2: 1371)شهریار،  
ه آورد کشد که گذر فصول آن را پدیدتصویر میفضایی را به ،شهریار در این غزل

ة چهر قدری است که از دلری شاعر و مهارت هنرمندانه او بهگاما هنر تصویر ؛است
یگر این د. از طرفی دشونمایان میهایی از عشق و امید و دلدادگی انگیز، جلوهیز غمیپا

ز د که اگویمی« سینمای خزان»خود او نیز  کهطورهمان ؛غزل به مثابة پردة سینماست
 گذرد. در جایی دیگر گوید:مقابل دیدگان خوانندگان می

 نخـوری  فریب رهزن دیو و پری تو چـون 
 

 که راه آدم و حوا زده است دیو و پری 

 

  مـا پنهـان  داری شـب بـود عیـب    به پـرده 

 

 دریرسـد پـرده  دمـان مـی  ولی سـپیده  

 

 سرود جنگل و دریاچه سـنفونیهایی اسـت  

 

ــره درک و   ــرون ز دای  انــش بشــریدب

 

ــحر بلــبلان ســحر      ــاغ چهچــه س ــه ب  ب

 

ــای دری    ــوق کبکه ــه ش ــوه قهق ــه ک  ب

 

 زمینه ایست سکوت از برای صوت و صدا

 

 ولی سکوت طبیعت زبان لال و کـری  

 

   در تــرا جویــددربــهاز آن زمــان کــه دلــم 

 

 دریام به دربهحبیب من چه دلی داده  

 

 (321 /1)همان: 
ت در ستایش طبیعت سروده است، صرفا قصد توصیف طبیعاشعاری که شهریار در 

یگری گیری از اجزای طبیعت به بیان مفاهیم دبا استفاده و بهرهرا ندارد، بلکه او 
 که -دهیا  شزد. در غزل پردایم ندگانی و...حال و گلایه از زچون پندواندرز، وصفهم

شاره به مفاهیم والایی چون عشق، آزادگی و سکوت ا - نام دارد« مکتب طبیعت»
 .کندمی

عنوان هیز بنفوزی معلوف در مقایسه با شهریار با طبیعت سروکار کمتر دارد؛ اما او 
 ،ویشخی شاعرانه کند. او در هنرنمایرومانتیست این موضوع را فراموش نمیشاعری 

یط از مح را کند که تصورات خویششود، فراموش نمیوقتی بر بال خیال سوار می
 کند: از آنها تصاویری زیبا خلق« کلمه»رده و با کمک ابزار بپیرامون با خود ب

بفييعبابييلفباءِ ييل غبفيي  ب    يي ب
ب

بفيييي  ب وييييه ب     يييي ببب
 

بح ييببّييبهباءبيي  بّيمييهب ويي   بب
ب

بكيييييهباريييييه ب    ييييي بب
 

بباءشييلاهباء ّقهييذب ليي با ب يي   ب
ب

بءك بّه حي ب بّ وي  ببببب بّد 
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بأ زء ييي بف ييي بايييه  بف ا  ييي غبب
ب

بّع ييداعبايي باء ويي هب  ق يي ببب
 

بيب قيي قب ب يييمباءوييي ل بءييي ب  يييب
ب

ب قب  قببالأث هب وهحبحك ي ببب
ب

 (53: 1958)معلوف،                                                                 
وست اکشد که بیانگر روح جستجوگر تصویر مییده، فضایی را بهشاعر در این قص

هش خواهد که در مکان دلخواکه درپی جستجوی مکانی آرمانی است و در واقع می
وصیف شود که هدف اصلی شاعر تچنین فضایی حاکم باشد. در اینجا نیز ملاحظه می

رش گست ظلم و ستم و پردازد که رفعلای آن به هدف اصلی خود مینیست بلکه از لابه
 عشق و امید است.

او با  کشد که پژمرده است.تصویر میفوزی معلوف در جایی دیگر دسته گلی را به
مل فرو ه تأدیدن شاخة گلی که بسیار زیبا و باطروات بود و اکنون پژمرده گشته است ب

 ؛کندیفا مج نازد و بر اوافتد که به زیبایی خود میرود و به یاد معشوقة خویش میمی
 گوید: پس می

 عسٌٌی تَری فیکٌ فتَاةي الدٌلاّلِ 
 أيم ثيولهي ممٌ لوءهٌي بِالْعبٌِرْ

 تينْبئِيها أنف شَبابٌ الْجمٌالِ 
 یٌذْبالي یوٌ مٌاً کَذيباولِ الزفهرْ

 وٌ الْحاس ني، حاس ني الْجسِ مِ رٌه ني الزفوالْ 
 لا عٌی نَ یاب قی بٌع دهٌا أوَ  أثََرْ

 و لَهي ممٌ لوءهٌي بِالْعبٌِرْ لِمٌنْ فَکَرْ أيم ثي
 یا حٌبّذا لوَ  أَنفها شاعِرهَ  بِذالکٌ الأَمرْ

 لکِنفها جائِرهَي نافِرهَ ،  ذْ هی لا تَد ری 
 .(216: 2008)معلوف، 

ی افتد، فوزریزان به یاد خزان عمر میطورکه شهریار با دیدن فصل برگهمان
عی تدا و دسته گل خزان شده، وجود معشوقة خویش را معلوف نیز با دیدن گل پژمرده

شوه ع و پس دلیلی برای این همه ناز ؛کند که او نیز روزی پژمرده خواهد شدمی
ای هلوهجداند که با دیدن بیند. فوزی حتی طبیعت را سرچشمه الهام شاعرانه مینمی

در  خیزد. اوو ذوق ادبی به جوشش بر می آیدمیزیبای آن حس شاعری به جنبش در
 گوید:« فنون الطبیعة»ای با عنوان قصیده
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بببدَیً َب ب َظَ ْليييلباءشريييعْهَبءَييي ْ ب َييي

ب

ب ُلْييي َظَفقبفيييعبهغيييقْكغبلباءلهل غيييه بب

ب

ببب َاع َب بأَوَيييدْ لباءلريْيييهَبءَييي ْ ب َيييب

ب

بتُلْيغيييييهُ ُبّ ّغكْ َيييييم باءلهيييييلثغه ببب

ب

بلع َب باَهَفْلييلباءُّْييبجبرَ ْييهیبهَ َييبب
ب

بلبّ ييلء   ْ َه باءرهييل غه بفييعبو وْيي غلبب

ب

ببييلببءَيي ْ بْاْ غلييل ُباءْبييلأ بفييعبأَرْكغبب

ب

ب َب ُبقَْيييييمُباءرهيييييلاغه بءغقرهيييييلاغه بب

ب

 (134: 2008)معلوف،                   
خاص  ایای یا پدیدهمنظرهبه دیدار  درونیدر این توصیف با رنگ احساس شاعر

در  واقعدر . دهدرا دخالت میو در توصیف، این احساس خود در طبیعت رفته است 
د بینمیا راشد و هرآنچه پمی احساس خود را به بیرون رنگی از این نوع توصیف، شاعر

تقد است که نگاه متفاوت شاعران به طبیعت مع دربارة «کالریج» .بیندمی با این نگاه
 رگونیطبیعت است که دگ کند، بلکه تأملات شاعران دربارةمینطبیعت هرگز تغییر 

رسد نظر میبه .(320: 1370،شفیعی کدکنی) تپذیرد و پیرو احساسات و طبایع ایشان اسمی
استه گوید اگر شبنمِ آرکه این طرز نگرش در وجود فوزی معلوف بوده است که می

های اخهیافت و اگر شسوی سرودن شعر نمیانسان هرگز راهی به ،شده بر گیاهان نبود
 ،دکدیگر نبویپرندگان بر  اند و بوسهآغوش کشیده ر را بهزار همدیگکه در بیشه ،سرو

 یافت.انسان محبت و دوستی را درنمی
 و ازگر است. امفهوم طبیعت به معنای عام کلمه در جای جای شعر شهریار جلوه

ی با گوی ؛دکنو سادگی استفاده می آسانیکند به کلماتی که بر عناصر طبیعت دلالت می
ین خواننده، ا ،هرچند به چینش و گزینش کلمات توجهی ندارد. موم سروکار دارد

صر به کارگیری این عناکند؛ اما زبان شعر فوزی در بهمفاهیم را با عمق جان درک می
ای هفاصل شود و ناخودآگاه خواننده بین خود و اشعار ویزبان متافیزیکی متمایل می

 یابد.کند و آنها را در دور دست میتصور می

 طاب به طبیعتخ 3-3
ای است که شاعر آنچه را در ذهن دارد در آینة طبیعت توصیف طبیعت تنها بهانهگاهی 

و اعتقادات شاعر در مشاهدات او از طبیعت متجلی  دین وطن، جامعه،؛ لذا بازگو کند
سپارد با رشتة بدست تشبیهات پراکنده زمام تخیلش را به اینکهشود و شاعر بیمی

ینه را یدهد تا نقش افتاده بر این آهم پیوند میهمة تصاویر را به محکم ذهنیت خود،
ای از زندگی انسان هر گوشه» .د و این نقطه جوش انسان با طبیعت استتصویر بکشبه
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ای از طبیعت هزاران هزار پیوند و ارتباط خورده که از این همه پیوندهای با گوشه
تصرف ذهن شاعر در مفاهیم عادی و  .دکنگوناگون، ذهن شاعر گاه یکی را احساس می

دانیم حاصل نوعی ارتباطات زندگی انسان با طبیعت، یا طبیعت با طبیعت، چنانکه می
شاعر حاصل این بیداری خود را به  که بیداری اوست در برابر درک این ارتباطات

این کوشش  ةدهد؛ به سخنی دیگر شعر زادصورت آفرینش اثر ادبی به ما نشان می
های میان انسان و طبیعت یا طبیعت و انسان ر است برای نمایش درک او از نسبتشاع

زبردست توانسته است از این  یعنوان شاعرشهریار به .(2 :همان)« یا انسان و انسان
طور غیرمستقیم از طریق های خویش را بهنقطة جوش، بهره کافی را ببرد و اندیشه

 د:کنخطاب طبیعت بیان 
 گلی آنکه در این بوستان ای گل به شکر

  
 دار خـاطری ز خـزان دیـده بلبلـی    خوش 

 

ــی  ــان دی از راه م ــه رهزن ــردا ک  رســندف

 

 نــه بلبلــی بــه جــای گذارنــد و نــه گلــی 

 

 دیشب در انتظار تو جانم بـه لـب رسـید   

 

 امشــب بیــا کــه نیســت بــه فــردا تقبلــی  

 

 گلچین گشوده دسـت تطـاول خـدای را   

 

ــ  ــل ب  ــه ای گ ــر نســیم نشــاید تم  ایلیه

 

 گردون ز جمع ما همـه تفریـق مـی کنـد    

 

ــلی     ــد تفاض ــاز نمان ــاب ب ــن حس ــا ای  ب

 

ــی    ــل نم ــال تغاف ــت مج ــر من ــدعم   ده

 

 مشنو کـه هسـت شـرط محبـت تغـافلی      

 

  ای باغبــان کــه ســوختی از قهــرم آشــیان

 

  روزی ببینمت که نه سـروی نـه سـنبلی     

 

 (131 /1)شهریار، 
و  سرد ای طبیعت بسان پیری دنیا دیده وشهریار با خطاب قراردادن عناصر و اجز

مارد گت میو به ارائه نصائح و اندرز هم پردازدمیگرم روزگار چشیده به ارشاد مردم 
 دهد. به جرأتی در معنای نصیحت را درونمایة شعرش قرار مییو جملات انشا

 ل آنتوان گفت که شهریار هر کجا عنصری از طبیعت را خطاب قرارداده به دنبامی
 غریوعی صای را مطرح کرده و اینجاست که خواننده از این روشِ به نغرض یا اندیشه

 گوید: کند. او باز میکبری چیدن، پیام اصلی را دریافت می و
  در بهاران سری از خاک بـرون آوردن 

 

 ای کردن و از بـاد خـزان افسـردن   خنده 

 

 همه این است نصیبی که حیاتش نامی

 

 نا غم دنیا خـوردن پس دریغ ای گل رع 

 

 ـ  شـکفتن مغـرور  همشو از باغ شبابت ب

 

 آفــت پیــری بــود و پژمــردن یٌشکــز پِــ 

 

 (945 /1)همان: 
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ه نوشکفت فوزی معلوف نیز از خطاب قراردادن طبیعت غافل نمانده است. او غنچة
به هستی سرزنش  نسبت خود حس بدبینی دلیلدهد و آن را بهرا مخاطب قرار می

ن چیز دیگری آکه خود از هستی بیزار است و جز غم و اندوه در کند. شاعر می
نشیند و به تأمل می است ه شبنم بر آن نشستهکرسته، ای تازهبیند با دیدن غنچهنمی

آن  لذا ؛انگاردگیرد و قطرات شبنم صبحگاهی را گریة غنچه میبالهای تخیلش اوج می
ر را ز جواب حرفهای شاعغنچة گل نی دهد. در ادامه،را مورد عتاب و سرزنش قرار می

، ستا گانش روانه ساختهکه قطرات شبنم صبحگاهی را از دید ،کند. این غنچهبیان می
ز او ااش علت گریه را شود و شاعر با دیدن قطرات اشک بر رخسارةهمدم شاعر می

 کند که چرادهد و شاعر غنچه را ملامت میاما غنچه به شاعر جوابی نمی ؛پرسدمی
یا یستند؟ آنآیا چهار فصل سال، همگی در خدمت تو و حیات تو  .کنیبیهوده گریه می

کند همة رساند؟ شاعر گمان میهای نوازشگر عشق را به گوش تو نمینسیم، نغمه
ین اتار ای جهان در دامان او ریخته شده و تنها خود شاعر است که گرفهدردها و غم

ت رنج هستند و برای همین از گریة طبیع تیرگیهاست و دیگران فارغ از درد و
ای، پندارد جز خودش در طبیعت، هیچ موجود زندهشود. وی که میزده میشگفت

 داند و  خطاب بهکند و او را ناسپاس میگرفتارِ غم و اندوه نیست، غنچه را ملامت می
 گوید:غنچه می

بكُ جيبببب ب بأرُّبلباءي  هُب باء حيّعبفَيکج

ب

ببهَييييبَبكَ ييييََبتَبكييييعبّ يييي ببب

ب

ب ب جييءييفبتُيغييهْبّعييدَبهَييلْ َ غباءعُ ْييه ب َ

ب

بفَلء رشييييييييكهعبْ بأَباَ َييييييييببب

ب

بءغي َببب برَِ َيهح باءَِ يهُ بتَبكعب َ بض بب كَ ََ

ب

بفَ َ ُّييييي ب ُر ّبَيييييلبّ يييييلف غها   ْ ب

 

ب ييلباَهفييلَباء ُويي هَبَّعييدُاب َب ب ييل

ب

بف يي غب غيي بَِييِ   غب َب غيي بأَكييدا   ْ ببببب

ب

بلعبوَ يي  عب ييلباَهفييلَباءهرّ يي َب َ  ييبب

ب

بء َ يييل عجبَّوييي َ بفيييعبْ! غيييها   ْ ب

ب

ب ب ب باء  ََب لهي لعبفيعب ُّه يل َببب

ب

ب! ييي اَباءّ يييل غب غييي بأَ ييي ا   ْ بببب

ب

بی لب أَرلَباءخَهرََبفعبَِد   َباءعل 
ب

برُ َههيييييعباَل لَييييي ُبّ لُ يييييل   ْ ببب

ب

ب باءغشيي ل َباءّييزر َبرَموغييهُبهييل َ  َ

ب

بّ ييييد  نبرَلبييييهحبفييييعبأَ رييييل   ْ ببب

ب

 (192 -191: 2008)معلوف،  
قصد شاعر فقط خطاب به عناصر طبیعت نیست؛  ،در این قطعه و قطعاتی نظیر آن

هایش پرده بردارد و از بار غمی که خاطرش را وسیله از اندیشهخواهد بدینبلکه می
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وی، گل، نماد خوبی، زیبایی، طراوت و  دیدخسته کرده است، عقده برگشاید. از 
اش، طعم دلیل داشتن ویژگیهای ارزندهعیبی و یکرنگی است. گل بهبی لطافت و نیز رمز

 شدهتلخ عذاب را چشیده و خوشبویی، زیبایی، طراوت و جذابیت باعث عذاب او 
خواهند از آن استفاده اند و میاست و چون آبشخوری گوارا، همه آن را قصد کرده

شد و این همه سوی او روانه نمیبرند. اگر این ویژگیهای منحصر به فرد نبود، کسی به
اینجاست که گل به مظهری از  .(36: 1932)معلوف،  گشترنج و عذاب برایش فراهم نمی

ها، دردها و رنجها و عشق نافرجامش نمادی از ه است و مصیبتشدخود شاعر تبدیل 
ن که به همی و کنندتوجه میکه به او نیازمند هستند، که به انسان تا زمانی استای جامعه
-مهری قرار میو او را مورد بی کنندمیخویش باز ماند، دیگر توجهی به او ن کاردلیلی 

از او باشد به رکه در عشق خود نیز ناکام مانده است و کسی را ندارد تا هم ،دهند. شاعر
شدن در طبیعت و پاکیها و زیباییهایش، آن را دارای و با غرق بردمیدامان طبیعت پناه 

و نزد آن از روزگار شکایت  پردازدمیو به نجوا با طبیعت داند میو شعور احساس 
 .کندمی

 سامدباست که  اینمقایسة اشعار این دو شاعر در زمینة خطاب به طبیعت نشانگر 
ر هریاشخطاب در شعر شهریار بسیار فراتر از شعر فوزی است و شاید بتوان گفت که 

ی چون ا مفاهیمهچرا که او از خلال این خطاب ؛است داشتهتری های متعالیاندیشه
 رنظردعشق، امید، همدلی، وفاداری، نوعدوستی، دستگیری، عدالت، تواضع و... را 

 هم بودهمهای شخصی برایش بیشتر دغدغه بیماری دلیلداشته است؛ اما فوزی شاید به
 است.  

 گریز از تمدن جدید و پیامدهای آن 4-3
گون مورد نقادی قرار گرفته های گونهدیدگاهپیامدهای آن از  تمدن جدید ودستاوردها و

دیدگاه نخست در عین حال که  :توان به دو دسته تقسیم کردها را میاست. این دیدگاه
و  کمبودنهد، آن را از عنوان دستاورد بزرگ بشریت ارج میکلیّت تمدن جدید را به

وجوه نامیمون و پیامدهای زیانبار آن  داند و با چنین دریافتی به نقادینقص مبرا نمی
یابد، بلکه آن را ویرانگر پردازد؛ اما دیدگاه دوم نه تنها در تمدن جدید مزیتی نمیمی

که  ،پیروان این دیدگاه .داندکنندة اصالتها و سنتهای اعصار گذشته میمبانی ارزشها وتباه
ان مدنیت نوین بیش از نفع آن اند که زیها نیز از جملة آنانند بر این عقیدهرمانتیست
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بر اثر رواج مظاهر این تمدن، بهشتِ سرشار از عصمت و آرامش و امن و ایمان  .است
گذشته، جای خود را به دوزخی دردخیز سپرده و شرنگ آن کام بشریت را تلخ کرده 
است. شهریار هم در شمار کسانی است که با چنین نگرشی به ارزیابی مظاهر تمدن 

تمدن از نظر او عامل اصلی ورشکستگی اخلاقی و فروپاشی مبانی  .ردازدپجدید می
سنتها و ارزشهای انسانی است، صنعتِ آن، ابعاد قتل عامها را وسعت بخشیده و جغد 

آلودی که ارمغان آن ماشین است، به پرواز درآورده جنگ را در  فضای تیره و خفقان
ترکردن مناسبات اجتماعی به با پیچیدهیافته هر جا که راه ،این تمدننمودهای  است

رنجها افزوده و چون بوم شوم به هر دیار که رسیده، رفاه و آرامش از آن رخت بربسته 
 .است

   های اوحیدربابا به یاد در و دشت و کوه و جو آوای کبک و دور و برش جوجه
 مو در کوه و دره سیر خرامانم آرزوست های زرد و سپید و سیاهوان برهّ

 (333: 1369)شهریار، آرزوست « بره و چوپانم»تصنیف نغز 
شعر  آمیز آن درشدن در حلاوت حزنپرداختن به بازآفرینی خاطرات کودکی و غرق

ریز از گزلة شهریار نیز مانند برخی دیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا به من
نت و بردن به مأمن سهای آن و پناهزدة شهری و ناملایمات و دلهرهزندگی تمدن

سو  شدة ماقبل تجدد بود. خاطرات کودکی از یکسادگی عاری از تکلف دوران سپری
طبیعت که  گرداند و از سوی دیگر به آغوش صمیمیت روستا واو را به متن سنتها برمی

گی وی، بعدی زندهای دورهایام کودکی او در دامن و دامنة آن سر آمده بود. در مقابل، 
ز اود. بسترش مظاهر تمدن همراه بود از نامرادیها و حسرت و حرمان سرشار که با گ

بعاد فلسفی های دیگر، ارو پرداختن به دوران کودکی در کلام او، همانند رمانتیکهمین
 . (150 :1382نیا، )صدری رفتپردازی صرف فراتر مییافت و از خاطرهو اجتماعی می

 ربابا، قره چمن جاداسىحیدحیدربابا، زجادّة شهر قراچمن
 تن ریزد ز زائرانِ حٌرَم درد جان وچاووش بانگ مى زند آیند مرد و زن

 آبرو و چشمنفرین بر این تمدّنِ بىبر چشمِ این گداصفتانِ دروغگو

 (340: 1369)شهریار،       

و یادگار  ها، روستا در تقابل با شهر، مظهر زندگی طبیعی انساندر تلقی رمانتیک
آمیز و گاه زندگی تصنعشهر جلوه اینکهحال  ؛رفتة عصر سنت استمعصومیت از دست

رو نیز تصویر شهر با پلیدی و رنگ و تمدن پر قساوت بشری است. از همین اوردره
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شود. جوهرة این تلقی رمانتیک از شهر و روستا در کلام ویلیام کوپر نیرنگ عرضه می
«. روستا را آفرید و انسان شهر را ،خداوند»ی شاعرانه یافته است: بازتابم.(  1731 -1800)

ها نمادی از زندگی انسان در دامن طبیعت است و انسان نیز در روستا در نظر رمانتیک
کند که خدا خواسته است؛ گونه زندگی میهمان ؛آنجا به طبیعت خویش نزدیکتر است

)صدریرا در خود فرو برده است  بدون تکلف و زرق و برقی که سراسر زندگی شهری

 .(147: 1382نیا، 
رؤیای  پس ؛فوزی معلوف نیز از پیامدهای تمدن جدید در رنج و عذاب است

ر ی که دکارهمان  ؛را دارد و پرواز در عالم رؤیا و خیال آنرهایی از قیدوبندهای 
 گوید:او می .انجام داده است« علی بساط الریح»مجموعه 

بلبابدقث هبأ عبف  بالأ أ لبفعبا  ضب ب/بببُ لُب ُهر /ببكلأبُّعدقب/الأه ه ّ  ب  حعب بوو عب
ب(77:ب1958 عق فاب) بب  عبحُهرب/

و درد غربت و دوری احساس ناراحتی مهاجرت و ناکامی عاطفی مشقت  فوزی از
ن از زبا شدر اشعار هااین واقعیت لذا ؛و گویی از این دنیا سیر شده است کردمی

 شود:نقل میچنین  ایپرنده
با بزال ُ /ببفق لبا/ببْأبرك ب له لعبْء للبءخ هن/بب ب َ ب  فل ُ /بب  ب  ا

برييلبءيي ب ييلاهاعبّ ييييي   بهيي رل

ب

 …أنبرببحباءقب يببُّهكيلأُبِيد  بببب
ب

بلفباُ!يييي  يآه ييعُّب يي اباُويييب

ب

بوييل برو عيييي هُبا ث ييهبّ هيييه  بب

ب

بلبييييايي ب رل عيي ب ه ُبا  ضكيي

ب

ب ريل  بفكيه ببلبفّرهيلب ليلبببي َب

ب

ب با هبي ّيي بءييفب ب ييييهباءبو ريي

ب

ب هّييلعب يييل ب باو للّيييلعبءشيييهه ببب

ب

ب(95بيي93ب)  لأ:
ت ه اسدر سرود اول شاعر مملکت خیالی را که در آن با روح خود به پرواز در آمد

 کند:برای ما توصیف می
برييلبوييييللحباءيييخ ل بأ يي یبوليييلحنببب

ب

بأ يييلبرقييي یب بَيييهَباءهريييلحبء يييد  بب

ب

بیب يلباءشيلاهُباّي ُبءبي یباءيييبببببببء لبهيعهب

ب

ببأ ضبا بّقّ ييييييي ب بّعيييييييييظ  بب
ب

ب(63)  لأ:ب
اده دنفس و روح نورانی شاعر، جسد و جسم خاکی را پیراهنی قرار  ،در سرود دوم

 است:
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بءولب ي بايلءفباء يهافب بْأبكُلييببببب

ب

بيييلغبتل   يييلغبّيييلء هافباق ييي بب

ب

ب بالأ يأ لب ي بايلءفبّييع دباييبببب

ب

ببل ب يي ضبِّيي کباء يي  بايي بوبب
ب

 (70 :)همان  
 ومدن سرود سوم در عبودیت است ودر سرود چهارم سوار بر هواپیما این وسیله ت

ها شیوه رومانتیککند و سرودهای بعدی شقاوت انسانی را بهپیشرفت را توصیف می
کشد و در سرود هشتم شاعر ورقهای پراکنده آرزوهای خود را عرضه تصویر میبه

بختی و بینوایی مملو است و آرزوهای کند که از بدایی زندگی میچون در دنی ؛دکنمی
 درخشد:ای میکه در شبی ظلمانی لحظه استای او تنها مثل بارقه

بء لبهعهیب باءق يهبرعليل باءِ ييببب

ب

بيييهب  ييعبرُليييبباءكيي  َباّ وييل ُببب

ب

ب  ني لعبا يهیبهيع لعب  ا ًب هيببب

ب

بلبفييعباءشييل ع با ب ييدا يحرهر بييب

ب

بأّلعباقيعب بهبياءه يل ب ب يبباشلُ

ب

ببريبييلُب كيي عبءيي باءييييه ل بهاييل ببب
ب

 (119 :)همان
هکند بدر سرود سیزدهم لحظاتی جاودانی و ماندگار با روح خود سپری می شاعر
های روی زمین هم از گنجایش آن ها و دشتها و درهای که در برابر این شادی کوهگونه

با  وگردد شاعر به زمین باز می د و در نهایت از سرود چهاردهم است که روحناتوانن
د یابگردد و هیچ مونس و همدمی جز قلمش نمیآمدن او احساس درد و غم نیز باز می

 :(551: 1991)الفاخوری، 
ب! يهبِيببب بدرذبيرلبرهااعب لزءيلَ

ب

بّيعب بهي بلعببببب بءعب لي با  زويلَ

ب

بكفبحب يببهي ب بابيد بّييل بببب

ب

ب ...بفب بأ فعب  بكههبابيدب بأّليعببب

ب

 (160)معلوف،  
ت شده اس درنظر گرفته کنندهشهری گمراهزمین به مثابه « علی بساط الریح»در ملحمه 

 نگری به بند کشیده است:که تمدن آن انسان را در دام سطحی
بابييدُبا ييهنب يي باء  ييدأ ب قبيي ببب

ب

بب يييقه باييي بءبلّ ييي غبّلشُُييي   بببب
ب

ریار تنها در گریزی در اشعار فوزی در مقایسه با اشعار شهریار بیشتر است. شهتمدن
و  کندمیمنظومه حیدربابا و موارد اندکی هم در دیوان اشعار به این موضوع اشاره 
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عنوان یکی از است که شهریار با تمدن مخالفت چندانی ندارد و آن به نیز این معنای آن
که فوزی در ملحمه خیالی خویش در سفر به عالم مظاهر مدرنیته پذیرفته است در حالی

 تمدنی آن گریخته است.  نمودهایلی از کره زمین و تمامی ی خییماورا

 توصیف طبیعت به مثابه نماد آزادی 5-3
 اعرانهای طبیعت در شعر شاز دیرباز و در ادبیات ملل مختلف، بسیاری از پدیده

-می ده، آنچه را مشاهاینکهشاعر به جای  واقعو در  شدشکلی نمادین توصیف میبه

تواند یمدر شعر شاعر  نمادها. گرفتنمادین آن را درنظر می وجه ،توصیف کند ،کرد
چنین هم ؛نمادهای قراردادی و مرسوم باشد و یا ساخته و پرداختة خود شاعر باشد

عنا و یندة مبیرونی نما یدر شاعر، گاه هر پدیده متناسب با پیچیدگی افکار و احساسات
در اشعار  د وشومی معنا یطیف ندةطبیعی نمای هر پدیدة و گاه است ایجایگزین نشانه

از  یرهای دلیل. شاعرانی بودند که طبیعت را بهدهدمختلف آن شاعر، خود را نشان می
ک برد، رشسر میکه در آزادی مطلق به ،ستوند و به عناصر آنهر قیدوبندی می

 ورزیدند.می
فه لفا در هستخورد و اگر هم در شعر شهریار چنین مصادیقی کمتر به چشم می

بار ر بهکاسیاسی دوران شاعر از وی فردی محافظه اوضاعچرا که  ؛بدان پرداخته است
 :ه کردتوان به یکی از بندهای حیدربابا اشاراز جمله این اشعار می ؛آورده است

 خندان شده است غنچة گل از براى دل
 لیکن چه سود زان همه، خون شد غذاى دل

 دل زندانِ زندگى شده ماتم سراى
 کس نیست تا دریچة این قلعه وا کند

  زین تنگنا گریزد و خود را رها کند

 (333: 1369)شهریار، 
ی است و آزاد به مندهکند. او علاقفرق می وضعیت ،در حالی که دربارة فوزی معلوف

ها انتیکروم دیگر یای بزرگ فوزی همچونؤای دارد. روی مفهوم گسترده دیدآزادی از 
سوی در جستجوی نوعی آزادی متافیزیکی و روحانی در فرا»است. او که همین اصل 

نگال چانسان را اسیر  .(155: 1998)الحاوی، « مرزهای حس، ماده، وطن و واقعیت است
 داند:بندگی کورکورانه و بدون شناخت می
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بأ يييلبفيييعب ب يييمباءعب هريييمباءع  يييل 

ب

بأا يييييعب وييييي  ه بّميييييه   ببب

ب

 (58: 2008)معلوف،  
فع به ن وبیند که با خون مظلومان عه انسانی را در دام قوانینی گرفتار میاو جام

 زورگویان و اصحاب سلطه نوشته شده است:
ب لب ي  لباءشيهاا ب ي بوي  نببببب بابدُ

ب

برخييييلحباءليييي یُّبكييييهربهيييير   ب

ب

بّ يييهاعنبه باء يييع َبءييي بحبيييه بب

ب

ب ب يي حُباء ظقيي  بِيي  بِيييهرهببببب

ب

 (58 :)همان 
 درآمده روازیمایی بود که ناگهان در عالم خیال، خود به پفوزی معلوف سوار بر هواپ

و است. و در جستجوی روح خویش، به آسمانها رفته و به فضای پرندگان گام نهاده ا
ن ز زبااست ا «بین الطّیور»در قسمت پنجم منظومة علی بساط الریح، که تحت عنوان 

 گوید:چنین می پرندگانی که شاهد پرواز هواپیما و نیز پرواز فوزی هستند
ب يييل َب َوْيييه بءغيييُّ!َهَ:بأیُّب َ ْيييهنبب

ب

ب ُييي َبب ييي ا ب َبب َييي ْبب  فل ُييي ْ بب

ب

به ْأْبرَكُييي ْب لهغ َيييلعبْءَ ْليييلبءغخَ ْيييبب
ب

بفقَغ يييييلبابباييييي ببزُال ُييييي ْببب

ب

بريييلبءَييي ُب يييلاغهَاعبّ  ُييي  َ غبهَييي ْرلب

ب

ب   ْأنبرَبُييبحباءقَْب ييب بُّهْكييلأُبَِييدْبببب

ب

ببوَب يييلأب ْييي َب غلهيييلب ب بفَقَيييفْبأ َب
ب

ب َببببب ب يلبَّي ْ َ بكبَ ابفيعباءْ َي ج ب ْ ْيه ب َاع
ب

باعْأرب َقْبيييعبءَ َييي ْو ْقب غلْييي ُبهَيييهه
ب

ب ُحْبّ ليييلب َ ْ َقيييعبحَل لَييي َبأ ْيييهَ ْب

ب

بآهَ يييع ب ييي ابأويييلفَبأ!ُييي  ُبببب

ب

بويييل َبرَوْييي َعْ غهُبالأث يييهَبّ  هْيييه  ْب

 

بكُييهَ ُبالأ ضْ باَيي ب َرل غعغيي ب ييلبببب

ب

ب ْب ُبفغكْييه  َييلْبفََّررييلْب ُلييلب َرييل غب

ب

 (59 -57: 2008)معلوف،  
نسبت به زندگی دنیایی بر این  ناخوشایندیروح بدبینی به انسانهای روی زمین و 

آن، این قصیده حاکم است. شاعر از زندگی روی زمین شِکوه دارد و یکی از دلایل 
معری رومی و ابوالعلاء است که او به خواندن شعرهای شاعران بدبین عرب، مانند ابن

 کندمیعلاقة فراوانی داشته است. در اینجا شاعر ابتدا به قدرت و صلابت انسان اشاره 
زودی راز این ترسند. او بههای فضا هم از صلابت و سرسختی او میکه چگونه کرکس

هاست و این آمدن د که او به دنبال رهایی از قیدوبند زمینیکنو بیان می ،صعود را بازگو
قدرت و بلندپروازی و خودنمایی نبوده است. چون نتوانسته است به فضا از سر 
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عدالتی، تزویر و ریا را تحمل کند به عالم بالا صعود کرده ها، ظلم وستم، بیسختی
 دور از بردگی و بندگی به زندگی خویش ادامه دهد.است تا در فضایی آزاد و به

 نتایج بحث .4
 اینیعت در اشعار شهریار و فوزی از مقایسة تطبیقی موضوعات مختلف وصف طب

 دست آمد:بهنتایج زیر 
اری از ر بسیدهر دو شاعر توانستند در این زمینه هنرنمایی کنند. با وجود تفاوت . 1

ت. تصاویر و اوصاف در اشعار آن دو شاعر شباهت در تصاویر و اوصاف اندک نیس
خود گیرد و خاص بهتوجه به طبیعت و عناصر آن باعث شد تا شعرشان رنگ و رونقی 

 خود با رشارسطبع لطیف و ذوق  دلیلتصاویر دلنشینی به نمایش درآید. آنها توانستند به
اطب ه مخبو با آن مثل انسان رفتار کنند و همین حس را نیز  ،طبیعت ارتباط برقرار

 د.سازنمنتقل 
کل شه د بآن دو هر آنچه را از راه تجربه عملی و یا ذهنی خود کسب کرده بودن. 2

ب قرار د خطاهمراهی با طبیعت و مور دلیلزیبایی از طریق اشعار خود بیان کردند و به 
 دادنش و با جاندار فرض کردن آن با مخاطب ارتباط برقرار کردند.

رنگتر ام پراما در شعر فوزی جنبة اله ؛طبیعت برای هر دو شاعر منشأ الهام بود. 3
 کرد. ن نگاه میایدآلیستی بدا دیدیچون از  ؛نمایدمی

آن  ز ورایرغم بعد مکانی، هر دو از عناصر طبیعت نقابی بر چهره زدند تا ابه. 4
. نندکرسیم و جامعة دلخواه خویش را ت ،های خویش را به مخاطب منتقلبتوانند اندیشه

وت تفا و در توصیف آن غرق نشدند با این ندهیچ کدام از آنها طبیعت را هدف ندید
ند بیمیا ر ایویژگیه ار از طبیعت به جنبة رئالیستی نیز تمایل دارد و اوکه توصیف شهری

 دلیلکه در شعر فوزی به. در صورتیتوانند ببینندنمی انسانهای دیگر که چشم
 گیرد.خود میآرمانگرایی به رنگهای فردی و اجتماعی دغدغه

 مراهها با آن توصیفات شهریار برای خواننده ملموستر است و خواننده خود ر. 5
او  و با توصیفات فوزی در دور دستهاست ،از نظر خواننده که کند در حالیاحساس می

 فاصلة زیادی دارد.
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